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  مقدمه
بر اثـر تـوجهي    با آنكه دوران صفوي، دورة مساعدي براي زبان و ادب فارسي در ايران نبود،

ت   كه در قلمرو دولت عثماني و به وسيلة اميران ترك و مغول آسياي مركزي و بويژه به همـ
يان قـاره بـه پارسـي و پارسـيگو     فرمـانروايــان هند و فرمانگزارانشان در آن سـرزمين شـبه  

هـاي رواج و روايـي    هاي دهم و يازدهم و دوازدهم هجري را يكي از بهترين دوره شد،سدهمي
هـاي   هـا و سـروده   اين زبان در آسيا ميتوان دانست و طبعاً همـين امـر، بـه فراوانـي نوشـته     

نويسندگان و شاعران ياوري بسيار نمود و ماية آن شد كه دوران صفوي يكـي از بـارورترين   
  )422ص : 5ج صفا، تاريخ ادبيات در ايران،( .يخ براي ادب فارسي شودهاي تار دوره

انـد و شـايد    درخشيده …در همين دوران است كه شاعراني چون صائب تبريزي،كليم و
ها پنهـان   از ديده شاعران معاصري چون زاهد تبريزي، در پرتو درخشش فراوان اين بزرگان،

    اي  گونـه شـاعران، از نظـر ادبـي پايـه و مايـه      نليكن اين بدان معنـا نيسـت كـه اي   . اند مانده
  .اند نداشته

هاي گوناگون شعري طبع آزمايي كرده و استعداد و توانايي  ست كه در زمينهزاهد شاعري
سـت كـه در نثـر نيـز توانـايي      نشـانگر آن البتهّ منشـĤت وي   .خود را به نمايش گذاشته است

و سبك هنـدي، قصـايدي مملـو از صـنايع     در پرت .گرچه چندان بدان نپرداخته است داشته،
لطيف و نزديك بـه زبـان    غزلياتي سرشار از احساس، ادبي و در عين حال روان و بي تكلّف،
عرفـاني   مثنـوي اخلاقـي،   انـد،  هايي از تاريخ صـفويه  امروز، ماده تاريخهايي كه گوياي گوشه

بر قلم جاري ساخته كه قابل اي را  با بياني مذهبي و منشĤت شاعرانه و حكيمانه ةالنجا سفينة
  .تأمل و توجه است

  .خاطر حضور و رشد و نمو در اصفهان، زاهد اصفهاني نيز ناميده شده استب زاهد تبريزي،
ها و مطالعـاتي بـر آن صـورت    ان حائز اهميت ميباشند كه پژوهشرو آثار وي آن چناز اين

تبريزي مورد تحليل و بررسي  در اين مقاله تلاش شده است تا ويژگيهاي سبكي زاهد .گيرد
  .قرار گيرد

  
  نسخ خطّي ديوان زاهد تبريزي

 ديـوان زاهـد اصـفهاني،    ديوان زاهد تبريزي :از جمله ديوان زاهد تبريزي با عناوين مختلف،
 زاهد در چهار نسخه در كتابخانة مركـزي دانشـگاه تهـران،    ةالنجا سفينةديوان زاهد گيلاني و 

از لحـاظ   .مي و كتابخانة آستان قدس رضوي نگهداري ميشـود كتابخانة مجلس شوراي اسلا
به نام شـيخ   1423برترين نسخه، نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به شمارة  تاريخي،
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يعني همان زماني كه مشغول سـرودن  ) ق.هـ1102(باشد كه در زمان شاعر مي زاهد گيلاني
خانة مركـزي دانشـگاه   سخه، نسخة كتابليكن كاملترين ن .كتابت شده است بوده، ةالنجا سفينة

  .تهران است
  :ويژگيهاي اين نسخ چنين است .ايم در اين مقاله از هر چهارنسخه استفاده كرده

دويست و به نام زاهد تبريزي در  4623به شمارة  نسخة كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،. 1
در  )برگ سـفيد درانتهـا  برگ سفيد در ابتدا و يك  دوجلد و  دو برگبا احتساب ( برگ يك

 قطعـه،  مـاده تـاريخ،   رباعي، غزل، شامل كلّية آثار نظم و نثر شاعر از قصيده، 18×12اندازة 
  .كاتب نامعلوم، به خطّ شكسته كتابت قرن دوزادهم، مثنوي و منشĤت،

عنوان نسخة اساس نسبي درنظـر گرفتـه   شخّص شده و بم »دا«اين نسخه در متن با رمز
  .شده است

يكصـد  به نام زاهد اصفهاني در  86853خة كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به شمارة نس )2
 )برگ جلد و سه برگ سفيد در ابتدا و يك برگ جلد در انتهـا يك با احتساب ( برگ و چهل

 1203بنـد، كتابـت    بنـد و ترجيـع   تركيب قطعات، رباعيات و مثنوي، غزليات، شامل قصايد،
  .شكستهبه خطّ  كاتب نامعلوم، هجري،

عنوان نسـخه بـدل درنظـر گرفتـه شـده      مشخّص شده و ب »1مج« اين نسخه در متن با رمز
  .است

بـه نـام شـيخ زاهـد گيلانـي در       1423نسخة كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به شمارة ) 3
برگ جلد و دوازده برگ سفيد در ابتدا،شش برگ سفيد در ميان يك با احتساب ( برگ 142

 مـاده تـاريخ،   شـامل غزليـات، قصـايد،    )و يك برگ جلد در انتها نسخه و هشت برگ سفيد
  .به خطّ نستعليق بسيار زيبا صالح بن ابوتراب، كاتب محمد هجري، 1102كتابت 

  .عنوان نسخه بدل درنظر گرفته شده استمشخّص شده و ب »2مج«اين نسخه در متن با رمز
 42ام سفينة النجات زاهد در به ن 10372نسخة كتابخانة آستان قدس رضوي به شمارة  )4

شامل بخشي از سفينة النجات و دو قصيدة زاهد،كاتب و تـاريخ   11.5× 20.5برگ در اندازة 
  .به خطّ نستعليق كتابت نامعلوم،

  .نظر گرفته شده است عنوان نسخه بدل درمشخّص شده و ب »قد«اين نسخه در متن با رمز
و كاستيهايي دارند كـه بـا مقابلـة نسـخ،اين     ها كميها  ن نكته لازمست كه همة نسخهاي ذكر

  .طرف شدموجود بوده و افتادگي داشته است،بر كه تنها در يك نسخه كاستيها جز در مواردي
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  زندگينامه
 »دانشمندان آذربايجـان « در تذكرة .ها يافت نشد تاريخ دقيق ولادت زاهد تبريزي در تذكره

  :نيز چنيــن آمده است
از رجال عهد شـاه عبـاس    ست كه از تجار معتبر اصفهان بوده،ولد ميرزا محسن تبريزي«

رود  ثاني و شاه سليمان است و در نزد آنها كمـال عـزّت و اعتبـار داشـته و در كنـار زاينـده      
عمارت عالي بنا كرده و در آن جا به افادة علوم معقول و منقـول اوقـات خـود ميگذرانـده و     

  )162ص :دانشمندان آذربايجان،تربيت ( ».ضيافتها مي داده است،ديوان مدوني دارد
  :گونه آورده استاين ةالنجا سفينةدر مثنوي  زاهد،

  نخواهي در او  مــــــاند از عمر بيش    بينديش از آخــــــــرِ روز خويش
  نه ذوق از خورش ماند و حظّ از كنش    گذشته است عمرت ز پنجاه و شش

  )1171و  1170بيت :ديوان زاهدتبريزي (                                                                              

 هجـري قمـري اسـت،    1102با اين اوصاف، از آنجايي كه تاريخ سرودن سـفينة النجـات  
ــد حــدود   ــاريخ ولادت زاه ــاه    1046ت ــي ش ــزرگ، يعن ــاس ب ــان پادشــاهي شــاه عب در زم

ــه بــه ترك ) هـــ1052-1038(صــفي ــا توج يــب بنــدي كــه در مرثيــة شــاه  بايــد باشــد و ب
بـا صـائب   وي  .دارد تا پس از مرگ شاه سليمان نيز زيسـته اسـت  )هـ1106-1077(سليمان

  .تبريزي معاصر بوده و تقريباً بيست سال پس از صائب در قيد حيات بوده است
ميرزا قاسم ولد مرحوم ميرزا محسن تبريزي، «.تخلّص ميرزا قاسم در اشعارش زاهد است

يه از كدخدايان معتبر تجار بود در كمال ملايمت و كوچكدلي و نهايـت صـلاح و   والد مشارال
خلـف   .چه از زكات و مال االله ذمة خود را مشغول الذمه يك دينار نگذاشتچنان .پرهيزكاري

كـه بـه جميـع امـرا     چرا مشاراليه در تحصيل و اعتبار و پاكيزگي اوضاع بر پدر رجحان دارد؛
يوسته به ديدن امرا ميرود و مكرّر به التماس، ايشان را ضـيافتهاي  پ خود را منسوب ساخته،

باغ و عمارتي در كنار زاينده رود به اتمام رسانيده، همواره در آن مكان بـه  . غير مكرّر ميكند
صحبت مشغول و در افادة علوم معقول و منقول و هميشه در بساط آن جناب ارباب كمال و 

كـه در ربـع   الحال، در عباس آبـاد بل . استفاده اشتغال دارند اصحاب حال به استكمال افاده و
ست كه سلك روزگار به او آراسته اهل عباس آباد را به سبب وجود خود مسكون يكتا گوهري

نجابت نمودنش افتخار به جا و خاك اصفهان را به واسطة قدوم بزرگي لزومش به ساير بـلاد  
تذكرة نصرآبادي،تصحيح وحيد (» .ست و زاهد تخلّص داردالدهر ادر هر فن وحيد العصر و فريد. حانرج

  )121ص:دستگردي 
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عصر زاهد بـوده و در بعضـي مراتـب علمـي بـا وي مباحثـه       محمدعارف شيرازي كه هم
  :دربارة وي چنين آورده است 289داشته،در تذكرة لطايف الخيال ص 

تكلـّف كـه در    بي .ست كه ملكات ملكي با كمالات نوعي انساني جمع نمودهالحق جواني«
جامع حقايق و معارف و منبع حـاوي لطـايف   .اين عصر چنين گلي در گلشن قابليت نشكفته

در نهايت همت و غايت سخاوت واقعي درجة فتوت و اعلي رتبة مروت  .فارسي و عربي است
در بعضي مراتب علمي با اين حقير مباحثه نموده و رفيق طريق زيـارت امـام الجـنّ و     .است
هاي طرز تـازة شـعري عـديل    ر و در نزاكتبي تكلفّات منشيانه كه در فن انشا نظي .س بودالان

  )289ص: 4325تذكرة لطايف الخيال،نسخه خطي شماره(.»ندارد
 ؛381؛سـخنوران آذربايجـان،ص  269ص1ست كـه در خوشـگو ج   يادآوري اين نكته لازم

،تــذكرة  3558-3556ص ،14؛ فهرسـت كتابخانـة دانشـگاه تهـران،ج    399، ص9ج الذريعـه، 
و تـذكرة ريـاض    1542ص تذكرة عرفات العاشـقين و عرصـات العـارفين،    138ص حسيني،
  .نيز ذكر شرح حــــــال زاهد به اختصار آمده است 903ص ،2الشعرا،ج

  
  آثار زاهد

ديـوان شـيخ   «،»ديوان زاهـد اصـفهاني  «،»ديوان زاهد تبريزي«مجموعه آثار وي تحت عنوان
  :خة خطيّ ضبط شده و شامل آثار زير استدر چهار نس»زاهد گيلاني

  ةالنجا سفينةمثنوي . 6ماده تاريخها     .5رباعيات  .4قطعات   .3غزليات    . 2قصايد    . 1
  

  ويژگيهاي سبكي
شناسـي تجزيـه و تحليـل و بررسـي كنـيم بايـد        براي آنكه بتوانيم متني را به لحاظ سبك«

ست كه مـتن را از  عين حال عمليترين راهها اين ترين و در يكي از ساده. روشي داشته باشيم
فكر و ادبيات مورد دقتّ قراردهيم تا بدين وسيله بتوانيم به اجزاي متشكلّة  سه ديدگاه زبان،

كليـات  (.»متن، اشرافي پيدا كنيم و ساختار متن را ـ با توجه به رابطة اجزا با يكديگر ـ دريابيم  

  )213ص :سبك شناسي،شميسا
دبي و زباني، مورد ا ويژگيهاي سبكي شعر زاهد را در سه بخش، ويژگيهاي فكري،روي، از اين

  .دهيمبررسي قرار مي
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  ويژگيهاي فكري شعر زاهد.1
عـلاوه بـر    .حكومت صفويه به شعر مدحي و درباري توجه نداشـت « گونه كه گفته شد،همان

هاي سـنّتي عرفـاني    موزهداد و از طرف ديگر با آعر عاشقانه و زميني هم بهايي نمياين به ش
از اين رو توجه شاعران به امور جزئـي و پنـد و انـدرز و توصـيف و     . القاعده در تضاد بود علي

بيان امور طبيعي و تبديل موضعات كهن به مضامين تازه و در حقيقـت بازسـازي انـدرزها و    
رفتن طبقـة  بيرون آمدن شعر از دربار و از بين  .تمثيلهاي كهن در زباني جديد معطوف شد

شاعران درباري در معناي قديمي و سنّتي آن باعث شد كه همة اصناف حقّ ادعاي شـاعري  
بيابند زيرا ديگر شعر و شاعري در انحصار طبقة خاصي نبود و شاعر بودن شرايط خاصـي از  

  )285ص:كليات سبك شناسي،شميسا (.»قبيل فضل و آشنايي با ادب عرب و عجم نداشت
   

  زاهد مذهب و انديشة
 ةالنجـا  سـفينة در مثنـوي   .وي شيعة اثني عشري است بر اساس برخي اشعار و غزلهاي زاهد،

سيصـد و نـود و   آورده اسـت   )ص(بجز آن ابيات زيبا و رسايي كه در اوصاف حضرت رسـول 
و يـازده  ) س(، حضرت زهرا )ع(نشين نيز در مدح و منقبت اميرالمؤمنين عليهشت بيت دل

 ـ در قصايد و غزليات نيز ارادت خود را جز اين موارد، .ردامام بزرگوار ديگر دا ويژه بـه امـام   ب
  :اي از اين دست ميباشد غزل زير نمونه .بيان نموده است )ع(اول شيعيان حضرت علي

 نشد بـه هـيچ رصـد طـالع از مـدار تولـّا
ــا  ــزار فلكه ــاق و مرغ ــزرع آف ــه رنــگ م  ب

  

ــا   ــار تولّ ــي كوكــب دي ــر عل ــر مه ــه غي  ب
ــود ز مهــر گيــا  ــاب  …ســبز كشــتزار تولّ

  )ر94ص:ديوان زاهد تبريزي،غزليات(
  :زاهد در اولين قصيدة ديوان خود با مطلع زير دوستي و ارادت خود را دل انگيز ابراز ميدارد

 كلكم دگـر ثنـاي علـي اختيـار كـرد
  

  )پ1:همان،قصايد(مانند نخل طور تجليّ بهار كرد

 
  تجلّي عشق و عرفان در شعر زاهد 

علاوه بر ايـن   .حكومت صفويه به شعر مدحي و درباري توجه نداشت«ه گفته شدگونه كهمان
حال در اين اوضاع و احوال بيـان عواطـف    .»…به شعر عاشقانه و زميني هم بهايي نميداد و
  .در قالب عشق يا عرفان هنري است عظيم

صـداق مشـت   زاهد به اشعاري عارفانه برميخوريم كه بـه م  ةالنجا سفينةدر غزلها و مثنوي 
  :نمونة خروار به چند مورد اشاره ميشود

ــودي ــو ب ــحرا ت ــار ص ــن ي ــيس وط  بــه هــر جــا كــه رفتــيم آنجــا تــو بــودي ان
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ــايي ــان دلرب ــف بت ــه زل ــودي ب ــو ب  ت
  

ــودي  ــو ب ــه مغــز جنــون شــور ســودا ت  ب
  )پ94ص:همان،غزليات(

  :غزل زير نيز نمونة خوبي براي اين معناست
ــة دل ــاكن خان ــت س ــاد توس ــه ي  ب

 قطره گم گرديد صد بحـر  در اين يك
ــان   ــه دكـّ ــيحا را بـ ــد مسـ  نميباشـ

  

ــة دلعجــــب گنجي  ســــت در ويرانــ
ــة دل  ــود پيمانـ ــا كـــش بـ  چـــه دريـ

 …مــــــــداواي دل ديوانــــــــة دل
  )پ80ص :همان(

در حقيقت، جوهري از جنس صداقت و عشق در غزلهاي زاهد بـه چشـم ميخـورد كـه      
 .آدمي را سرمسـت ميسـازد   خانة جان انسان را جلا ميبخشد و حال و هواي عشق و عرفان،

گاهي چنان در بحر تجريد و توحيد غرق ميشود كه انسان گمان ميكند اين ابيـات از زبـان   
  :يك عارف واصل تراوش نموده است

 شــــاهد توحيــــد رخ بنمــــود از ســــيماي لا
  رسـدهستي مي به نيست چون گردد سالك از خود

ــا وجهـــه مانـــد ب  كـــلُّ  جـــاشـــيء هالـــك الـّ
  

 ــ ــع پرت ــاتگشــت لام  از اســتغناي لا و اثب
ــادة توحيــد حــق مي  جوشــد از مينــاي لاب

 …هر كجا برقع ز رخ بـردارد اسـتيلاي لا  
  )پ93ص :همان(

عنوان ن رو بخشي از مناجاتهاي آن را باز اي .، سراسر عرفان و اخلاق استةالنجا سفينةمثنوي 
  :نمونه ميĤوريم

ــي گنه ــار و شــــــرمنده امالهــــ  كــــ
 مــــرا روســــياهي ز فرخنــــدگي اســــت
 نباشـــــد گـــــرم هـــــيچ فرخنـــــدگي

  

ــده    ــي بنـ ــياهم ولـ ــر رو سـ  ام اگـ
 سيه چهرگي شـاهد بنـدگي اسـت   

 …همين بس بود فخر من بنـدگي 
  )ر131ص :همان،سفينة النجات(

  

ــت ــر راه تســ ــر ســ ــرم بــ ــي ســ  الهــ
ــر از درم    ــه قهـ ــو بـ ــر تـ ــي دور اگـ  كنـ
 برانــــي گــــرم از در خــــود بــــه زور   

  

ــاك   ــنم خ ــار ت ــاه تســت غب  درگ
 بــــرمكــــرا دارم و ره كجــــا مي

 نگــردم ز درگــاه عجــز تــو دور   
  )ر132ص :همان(

  
  :در رباعيات وي نيز مضامين عرفاني مشهود و آشكار است

 كز كردة زشت خويشتن در حذر اسـت  زاهد مگر از لطف خدا بـي خبـر اسـت
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 آري خبرش نيست كـه هـر چنـد گـدا
  

ــود كــريم خوشــنودتر اســت  ــاج ب  محت
  )ر98ص :همان،رباعيات(

 

 و بـد نـاسيارب چـو شـود تميـز نيـك
 اين طرفه كه دارند ز كوته نظـري  اسـت  

  

ــاس     ــذار اس ــدل مگ ــه ع ــرا ب ــردار م  ك
 مردم همه از ظلم و مـن از عـدل هـراس   

  )ر98ص :همان(

ست كه بـــراي نمونه، مطلـع  نظيراشعار عاشقانة زاهد نيز در نوع خود كم نظير و گاهي بي 
  :برخي از غزلهاي عاشقانة وي را ذكر ميكنيم

 زلف و خط يـار داده انـدچون دلبري به
  

 خط را نصيب،حسـن پسـروار داده انـد   
  )پ59ص :همان،غزليات(

 مي لعلي مرصع ميكند جام سـفالين را  ساغرهاي زرين را نيست تهي از باده قدري
  )پ36ص :همان(

 دل برده ز من يار پريـــــــــزاد فرنگـي
  

 كز حال به حالي شوم از رنگ به رنگـي 
  )ر95ص :همان(

ــ ــايياسـ ــرّة چليپـ ــرا طـ ــرده مـ  ير كـ
  

ــودايي     ــاز س ــر ب ــر زنجي ــر س ــاد ب  فت
  )ر59ص :همان(

  تكرار مضامين و محتواي اشعار 
  :كار ميبردواره برخي مضامين را چندين بار بزاهد هم

 از خرامش مـوج گويـا ميزنـد آب حيـات
  

 گرديده است روان  جانها او پاي پيش كه بس
  )پ51ص:همان،غزليات(

 آيـــد خـــرام تـــوآب حيـــات در نظـــر
  

 از بس كه جان به پاي تو بسيار داده انـد 
  

  )ر60ص:همان(  

 
 هم اتّصال نيست اعضاي مرا دور از تو با

  
 عضو عضوم را جدا درد جدايي كرده است

  )پ54ص:همان(
 جدايي عضو عضوم را چرا از هم جدا دارد دلدار پيوندي با گر نيست عضوي مرا هر به

  )ر64ص:همان(
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  ر پذيري زاهد تبريزي از شاعران پيشينتأثي
زاهد نيز چون ديگر شاعران سبك هندي، تحت تأثير شاعران پيش از خود و حتيّ معاصران 

چنـين   ةالنجـا  سفينةدر مثنوي  گرچه خود به وضوح منكر اين موضوع بوده،. خود بوده است
  :ميگويد

ــذال ــد ابت ــه نســبت ده ــر ك ــن ه ــه م  ب
 ديـده ام  كه من نظم پيشينيــــــــــان 

ــا وقـــت چـــون ديگـــران بـــودمي   كجـ
 كجــــا بــــود فــــارغ خيــــالات مــــن
 مــــرا اينقــــدر وقــــت هرگــــز نبــــود
ــتفيد   ــوم مســ ــردم شــ ــعار مــ  ز اشــ
 شـــرابي كـــه از دل مـــرا جـــوش كـــرد
 ازين بـاده هـر كـس كـه جـامي كشـيد      

  

 بــه نقصــي گرايــد كــه هســت آن كمــال
ــنجيده ام   ـــايه س ــاي پرمــــــــ  گهره
 كجــــا بــــا فــــراغ خــــود آســــودمي

 …د شــده وقــف اوقــات مــنكنــون خــو
ــود   ــوانم گش ــت ت ــه راح ــمي ب ــه چش  ك
ــد  ــم نبيــ ــي بنوشــ ــاي معنــ  ز خمهــ
 صـــراحي زبـــان و قـــدح گـــوش كـــرد
ــد   ــود را ندي ــه خ ــد ك ــان مســت آم  چن

  

  )1022تا  1007برگرفته از بيت :ديوان زاهدتبريزي،سفينة النجات(                                                                        
ست كه سـخن پيشـنيان را   از نام و اشعار ديگران گوياي آنهاي فراوان وي  ليكن استفاده
 عنوان مثال چند مورد را متذكّر ميشويمزيادي از آنان آگاه بوده است، بخوانده و تا حد:  

 .ارادت زاهد به حضرت حافظ، چون ديگر شاعران غزلسراي سبك هنـدي آشـكار اسـت   
ا در سخن همة شاعراني كه پس از حافظ به عرصة ترانه و غزل گـام  البتهّ نفوذ كلام حافظ ر

  .زاهد نيز اشارات فراواني به حافظ دارد .اند به روشني ميتوان ديد گذارده
  :او در غزلي بدين مطلع

  كه ره به باديه نالان چو تار در چنگ است        مسافران ره عشق را چه آهنگ است
  )پ51ص :ديوان زاهد تبريزي،غزليات(                                                                     

  :گونه نشان داده استتضمين مصرعي به خواجة رندان، اين ارادت خويش را با
  اگر چه مصرع او را ز مصرعم ننگ است  به ذوق مصرع حافظ زد اين رقم زاهد
  »گاه عافيت تنگ استجريده رو كه گذر«  ز خود بر آ اگر آسودگيت آهنگ است

  )پ51ص :همان(                                                                             

  :زاهد در مقطع غزلي با مطلع
  چو شيركز غضب آتش به نيستان انداخت      نهيب عشق توام تب در استخوان انداخت 

  :كرده است گونه علاقة خويش را به خواجه شيراز ابرازنيز اين
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  به شوق حافظ شيراز طرح آن انداخت    نداشت زاهد ما ساز و برگ نظم غزل
  )ر48ص :همان(                                                   

  :در منشĤت از شعر حافظ چنين استفاده كرده است
  .اگر حمل بر زياده سري ها نفرمايند همه روزه به اين سر وقت نميتوانم افتاد«

  »دست به جايي زنم كه غصه سر آيد      بر سر آنم كه گر ز دست بر آيد
  )پ187ص:ديوان زاهدتبريزي،منشĤت (                                           

حـال  گرفتـار آز و مغلـوب نيـاز و بـا اين    دل از دست دادة هوا و راه گم كـردة هـوس و   «
با پهلوانان پاي تخت صمديت چه نسبت و چـه  محسود ابناي زمان و زير چاق عوام و عوانم 

  مناسبت آه
  »خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسنديودي است با درويش خرسند است    درين بازار اگر س

  ) پ194ص :همان(                                                               

  :اي به سنايي غزنوي دارد و نيز اشاره
  :ايافتة اسرار خدايي حكيم كامل العرفان سنايي ميفرمايدچنانچه و«

  )ر178ص :همان(»اختيار آفرين نيك و بد اوست    خالق نفس و مبدع خرد اوست

  :از صائب تبريزي، شاعر معاصر خود نيز بي بهره نمانده است
تعـالي را كـه    االله رحمةعزيز من قضية جانگزا و حادثة خاطر فرساء والد مرحوم مبرورم «

واقع شده و مرا همچو داغ به روز سياه نشانيده و چـون زخـم در    1074ر نهم شعبان سنه د
ز جان داروي حيــــات ساخته خون دل غوطه داده ناگوار شربت مرگ را در كامم شيرينتر ا

  :      اند كه گفتهچنان
  »رگ را داغ عزيزان بر من آسان كرده استم    رفتگان هموار سازد راه را نقش پاي 

  )پ185ص:همان(                                                                             

  :بيت مذكور يكي از ابيات غزل صائب است
 سـتدشوار جهان را بـر مـن آسـان كردن    خلق

ــازد راه را   نقـــش پـــاي رفتگـــان همـــوار سـ
  

 …ستآتش را گلستان كردن منرويي بر  تازه
 سـت مـن آسـان كردن  را داغ عزيزان بر  مرگ

  

  )283ص :كلّيات صائب تبريزي،به كوشش كرمي (                                                                                   

  :اولين قصيدة ديوان وي، بر وزن و قافية قصيده اي از استاد سخن، سعدي شيرازي است
ــرد ــار ك ــي اختي ــاي عل ــر ثن ــم دگ  كلك

ــرق ن  ــر ف ــاي او  ب ــل ثن ــن ز طفي ــم م  ظ
  

ــرد   ــار ك ــي به ــور تجلّ ــد نخــل ط  مانن
 اين پاره چوب خشك جواهر نثـار كـرد  

 )پ2ص:ديوان زاهدتبريزي،قصايد (
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  :سعدي فرمايد
 فضل خـداي را كـه توانـد شـمار كـرد
 آن صانع قـديم كـه بـر فـرش كائنـات     

  

 يا كيست آن كه شـكر يكـي از هـزار كـرد    
 …چندين هـزار صـورت الـوان نگـار كـرد     

  )711ص:كلّيات سعدي،به اهتمام فروغي(

  :، مصراعي دارد كه كاملاً شبيه به مصراعي از بوستان سعدي است ةالنجا سفينةدر مثنوي 
  صدف در كنارش به جان پروريد    هر آن قطره كز ابر نيسان چكيد

  )998بيت :زاهدتبريزي،سفينة النجات  ديوان(                                                                            

  :مصراع دوم از بيت سوم، در اين حكايت معروف سعدي
 يكــي قطــره بــاران ز ابــري چكيــد
 كه جـايي كـه درياسـت مـن كيسـتم؟     
 چــو خــود را بــه چشــم حقــارت بديــد

  

ــد   ــا بدي ــاي دري ــو پهن ــد چ ــل ش  خج
ــتم   ــن نيس ــه م ــا ك ــر او هســت حقّ  گ

 …صدف در كنارش بـه جـان پروريـد   
  )297ص:سعدي،به اهتمام فروغيكلّيات (

  :از شيراز اين گونه ياد كرده است
  )پ82ص :ديوان زاهدتبريزي،غزليات (طَرَب افزا شـــراب شيرازم            هد از جوش معني رنگينزا

  )ر136ص :همان(از بادة عشق تو سبــويي      دريا دريا شراب شيـــراز
  :اي خود را خاقاني ميخواند در قصيده

  شايستة اين شان منم بر غير بي جا آمده  خاقان منم خاقاني دوران منــممدحتگر 
  )پ19ص :ديوان زاهدتبريزي،قصايد (                                                                            

  :زاهد تبريزي در دو غزل نيز به استقبال كليم كاشاني رفته است
  سيل اگر باز ايستد ويرانه ام معمور نيست      مي گويد كليم غزل زاهد كهاين جواب آن 

  )پ51ص :ديوان زاهدتبريزي،غزليات (                                                                                  

  در خــــراب آباد دنيا جغد بي ويرانه ام     اين جواب آن غزل زاهد كه مي گويد كليم
  )پ84ص :همان(                                                                                 

  ويژگيهاي ادبي شعر زاهد .2
البتهّ تشبيه، اسـاس سـبك هنـدي     .شودچندان به بديع و بيان توجه نمي در سبك هندي«

زيرا شعر . ي نيستاست اما از ديگر امور بديعي و بياني جز به صورت طبيعي و تصادفي خبر
سـت و بـر طبـق نظريـة     هـاي غريب  سبك هندي، شعر مضامين اعجاب انگيز و ايجاد رابطـه 

ه      اين كه شعر را خبري بزرگ ميداند،) Information(خبر گونـه اشـعار جهـت جلـب توجـ
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چنين بود و شاعراني چون فردوسـي  چنانكه حماسه هم هاي ادبي ندارند، احتياجي به پيرايه
صـائب كـه    ).هرچند مقتضاي آن دوره هم چنين بود( هاي ادبي نرفتند آريه چندان به سراغ

  :سبك هندي نيز هست ميگويد نظريه پرداز ،علاوه بر مقام شامخ شاعري
  »ها از ره مرو به خال و خط استعاره               در حسن بي تكلّف معني نظاره كن

  )299ص :سبك شناسي شعر،شميسا (                                                     

 تشـبيه،  يـابي تمثيـل و اسـلوب معادلـه،     مضـمون  پردازي،خيـال  حال در شعر زاهد،با اين
متناقض (استعاره، جناس، ايهام، مراعات النّظير، ارسال المثل، اصطلاحات عاميانه، پارادوكس

ن در برخـي اشـعار   لـيك  .و بويژه مضامين نو و بديع به شكل مطلوب و بجا ديده ميشود) نما
كـاربردن صـنايع   ايع ادبي ديده ميشود و بنظر ميرسد كه  شعري را تنها بمنظور بتراكم صن

عنوان مثال، خود در آخرين بيت يكي از قصايدي كه در مدح شاه ب .ادبي خاص سروده است
  :سليمان سروده، چنين ميگويد

  ازين اعجوبه لف و نشر و صنع و سجع من گردد
  )ر15ص :ديوان زاهد تبريزي،قصايد(شاد و لبت خندان،برت گلشندماغت خوش،دلت 

كه شايد شـاعر   بيت مملو از لف و نشر و صناعات ديگر ادبي،41ست بر اين مدعا،شاهدي
  .براي خشنودي بيشتر ممدوح خود سروده است

صورت تمام و ذهني در سبك هندي مطرح ميشود، بعنوان تصوير ادراكي و رابطة آنچه ب
 اخلاقـي، اجتمـاعي،   هاي عـاطفي،  حال زمينهبا اين .عر زاهد نمود پيدا كرده استكمال در ش

  .چشم ميخوردزي در ديوان او فراوان بپند، حكمت و خردور
وي بـا كـاربرد    .هنرنمايي كرده است هاي معروف شعر،زاهد در تمامي قالب ميتوان گفت،

برخـي از   است كه در پـي،  نشين و زيبا نمودهسخن خود را دلمناسب و بجاي صنايع ادبي، 
  .آوريم ها را مياين ظرافت

  
  تلميح و اشاره در شعر زاهد

را  …از آيات و روايــات گرفته تا وقايع تـاريخي و  تلميح مفهومي دارد به گستردگي تاريخ،
  .دربردارد و ميتوان گفت، گوياي زندگي پيشنيان در ابعاد مختلف است

ه شاعران اين دوره است كه در مضـمون سـازي   تلميح مورد توج از همة صنايع بيشتر،«
اما البته از تلميحات رايج اسـتفاده ميكننـد و   . نقش فعالي دارد و ميتواند از مصالح كار باشد

  )299ص :سبك شناسي شعر،شميسا ( ».تلميحات غريب نادر ندارند

 اريخي،شك، كاربرد گستردة تلميح در شعر زاهد، بيانگر آگاهي وسيع وي از مطالب ت بي
  :را ذكر ميكنيمهايي از آن ديني، آيات، احاديث و وقايع جهان ادب است كه نمونه
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 بــه خـــون ســـرخ رويــان دشـــت بـــلا
  

 بــــه غربــــت اســــيران اهــــل جفــــا 
  )پ135ص:ديوان زاهدتبريزي،غزليات(

 حيات بخش محبت بود نه عاشـق كـيش
  

 حــديث وامــق و فرهــاد دام تزويــر اســت
  )ر56ص :همان،غزليات(

ــذارد  ــانگ ــا در مي ــو پ ــو لطــف ت  چ
  

ــان     ــاغ جنـ ــرود بـ ــار نمـ ــود نـ  شـ
  )ر134ص :همان،سفينة النجات(

ــي ــاي نب ــته ج  كســي راســت شايس
  

ــي     ــاي نب ــب در وط ــد ش ــه خوابي  ك
  )ر120ص:همان(

كه ) ع(در حقيقت، اشارات نغز و لطيف و باريك به قصص انبيا، بويژه داستان حضرت يوسف
اي كه  گونهب. هاي اصلي سخن زاهد است ن مايهجاي سخن وي نمود پيدا كرده، از ب در جاي
  :طور كامل، يك غزل تمام را با مضامين عرفاني، به اين داستان اختصاص داده استگاهي ب

 ز كنعـــــان تجـــــرّد، يوســـــف جـــــان
  

ــه قصــد ســيل و جــولان  ــرون آمــد ب  ب
  )پ89ص :همان(

ــد مي   ــوان بلن ــف و اخ ــديث يوس ــدح  گوي
  

 كه دوستان پـدر را عزيـز بايـد داشـت    
  )ر48ص :مانه(

 گرگ حسد گزيـده همـه گـر بـرادر اسـت
  

 لب،تر به خون يوسف گل پيـرهن كنـد  
  )ر69ص :همان(

  :دارد)ع(و يعقوب نبي)ع(غزلي ديگر نيز، به طور كامل، تلميح به داستان حضرت يوسف
 اي جــان پــدر شــادم اگــر دور ز مــايي
 غير از پدر پير تـو يـك شـخص نديـدم    

 باشـد در طرّة معشوق تو هر عقـده كـه   
ــاعد   ــاد مس ــرفت ب ــق و ش ــق، رفي  توفي

  

 كانــدر كنــف و مرحمــت حــرز خــدايي
 عمري گذراند ز دل و جان بـه جـدايي  

در كــار تــو بــاد آنچــه بــود كارگشــايي 
 …با بخـت خـدا داده و اقبـال خـدايي    

  )ر96ص:همان(
  :يك غزل ديگر،سراسر تلميح به داستان فرهاد فرهاد كوهكن دارد

 در كوهسـارداشت از ذوق فنا جا كـوهكن
 كشـم از گرانجانان عالم بس كه سـختي مي 

 پيكرم درهم شكست ملامت كه از سنگ بس
 ست لامع هرزمان در مظهريعشق يك برق

  

 در كوهسار اول كفن از جوي شير بريدمي
 در ميان شهرم و دارم وطن در كوهسار

 شكن در كوهسار موج زنممي سنبل همچو
 …اركوهس در كوهكن بر گه كوه و بر زند گه

  )ر71ص:همان(
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 :در ديگر اشعار نيز توجه خاص به فرهاد دارد

 خـاره كَنـد سـنگ شيرين ز گر صورت كوهكن
  

 جان شيرين بايد از دل كند فرهاد ترا
  )ر37ص:همان(

 ز چاك سـينه روان جـوي شـير مـي كـردم
  

ــايي  ــود كارفرم  چــو كــوهكن اگــرم ب
  )ر95ص:همان(

  :ي در كنار هم نشانده استو گاه در يك بيت دو تلميح را به نيك
ــت ــوب داش ــج، اي ــه در رن ــبري ك ــه ص  ب

  
 به حزني كـه از هجر،يعقـوب داشـت   

  )پ135ص :همان(
ـرد  ذوق شــهادتي كــه ذبــيح از منــا نبـ

  
 منصور عشق را بـه سـر دار داده انـد   

  )ر60ص:همان(
  كاربرد رديفهاي كم كاربرد 

نيز بـراي رعايـت ترتيـب قافيـة      زاهد بر اساس آنچه بين شاعران سبك هندي مرسوم بوده،
از اين روي برخي غزلها با رديف هـاي نـو   .غزلها در همة حروف الفبا طبع آزمايي كرده است

  :كه مطلع برخي از اين غزلها بدين قرار ميباشد. سروده شده و قابل توجه است
 زلفت دراز كـرده بـه سـنبل زبـان بحـث

  
 موي كمر درآمده خوش در ميـان بحـث  

 )145:همان(
 عشق تـو كـرد از غـم دنيـا مـرا خـلاص

  
ــلاص     ــرا خ ــودا م ــود ز س ــوانگي نم  دي

 )168:همان(
 باشد چـو يـار سـاقي گـردد مـدام،فرض

  
 اينجا بـود كـه باشـد فعـل حـرام فـرض      

 )168:همان(
 نسوخت تخم تمنـــّاي مـن ز اخگـر داغ

  
 شكفته زخــم دلم همچو لاله بر سـر داغ 

 )170:همان(
  غي در شعر زاهدگذري كوتاه بر نكات بلا

 :انواع استعاره
 لب زير نگين دارد آن غنچه فلك را هم مگر

  
 به برگ لالـه لعلـش عقـد پـروين را     پيچدمي كه

  )پ36ص:همان(
 زاهد اين بحر به معني ندهد تـن ورنـه

  
ــرا   گــل نشــكفته بســي هســت گلســتان ت

 )ر40ص:همان(
ــد ــاران كن ــه ب ــد ك ــبحه خواه ــر س  اگ

  
ــان   ــفته غلطـ ــره را سـ ــما قطـ ــد سـ  كنـ

  )پ128ص:همان،سفينة النجات(
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 نگــه كــن كــه صــباغ ليــل و نهــار
  

ــار    ــه كـ ــري بـ ــگ ابـ ــرد رنـ ــه بـ  چگونـ
  )ر109ص:همان(

  انواع تشبيه
 استاسيرت كرده امل از بس هايبستگي

  
 ها سلاسل شـد تـرا  دهر چون زندان و مطلب

  )ر36ص:همان،غزليات(
ــا ــاگوش از كج ــطّ بن ــا و خ ــرو كج  اب

  
ــرفَ ن  شــود بــا دعــاي صــبحتيــغ دو دم طَ

  )پ57ص:همان(
ــمع ــو شـ ــعچـ ــزم جمـ ــدة بـ  ند تابنـ

  

ــمع     ــو ش ــا همچ ــيش پ ــود پ ــد خ  نبينن
 

  )ر150ص:همان(  

ــا بـــود ــرا دل صـــدف ،طبـــع دريـ  مـ
  

ــود   ــذيرا بــ ــد پــ ــه آيــ ــب آنچــ  ز غيــ
  )ر144ص:همان(

   ايهام
 ميان كعبه و دل فـرق ايـن قـدر باشـد

  
 كه دل خراب چو گرديد بيت معمور اسـت 

  )پ54ص:همان(
 مسافران ره عشق را چـه آهنـگ اسـت

  
 چنگ اسـت  كه ره به باديه نالان چو تار در

  )پ51ص:همان(
ــود ــة زاهــد ســياه مســت ب ــدام خام  م

  
 از آن شــراب كــه در ســاغر معــاني هســت

  )پ49ص:همان(
 كند بـر خـاطر نـازكغبار غم گراني مي

  
 را سـنگين  رطل ساقي برگير خود جاي از سبك

 )ر37ص:همان(
  

  كنايه
 

 است مردم چشم خار تو افتد چشم كه ازهر
  

 نيست جا در خـاطر هسـتي فرامـوش تـرا    
  )پ40ص:همان(

 نگين دارد زير غنچه لب آن مگر هم را فلك
  

 لعلش عقد پروين را به برگ لاله پيچدكه مي
  )پ36ص:همان(

ــار ــر روزگــ ــم زده دفتــ ــك هــ  فلــ
  

ــار   ــر روزگـ ــر سـ ــه بـ ــيده اســـت نـُ  كشـ
  )ر150ص:همان،سفينة النجات(
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 مــروت كشــيده اســت پــا از ميــان
  

ــيان    ــم آشـ ــت هـ ــه عنقاسـ ــدالت بـ  عـ
  )ر150ص:همان(

 صنعت ترصيع و صنعت موزانه
هـايي از  نمونه كار رفته است كه زاهد،فراوان ب ةالنجا سفينةنوي در مث اين دو صنعت ادبي،

 :آن ذكر ميشود
ــر او ــت از بحـ ــبويي اسـ ــعادت سـ  سـ

  

 )پ122ص :همـان (طهارت وضويي است از نهر او
  

 جنـــان ســـبزه زاري اســـت از بهـــر او
  

 )پ111ص:همان(ست از شهر اوجهان كوچه داري
  

 كرد عطـــاي وي اســـتجهـــان دســـت
  

 مرد ولاي وي اســــــتجنــــــان پــــــاي
  )پ119ص:همان(

 فلــك را ز رفعــت قــوي پايــه كــرد
  

 )پ109ص:همـان (زمين را ز حكمت فرومايه كرد
 

  
  كاربرد ضرب المثل

برد كه برخي از آنها نيز به زبـان امـروزي بسـيار    و زيبا بكار مي د، ضرب المثلها را بجازاه
 :نزديك است

 بـــود بهـــر همســـايگان مـــرگ حـــق
  

ــتحق  ــراث نامســـ ــث ميـــ ــرد ثلـــ  بـــ
  )ر150ص:همان(

ــگ ــت تن ــده دس ــا را ش ــس اغني  ز ب
  

 حنـــا را نباشـــد بـــه كـــف جـــاي رنـــگ
  )ر149ص:همان(

ــه كــام ــد ب ــت گراي ــم اطاع ــه حك  ب
  

ــأمور معــــذور باشــــد مــــدام   كــــه مــ
  )پ148ص:همان(

ــامم بلنــد ــوت نشــيني اســت ن ــه خل  ب
  

 چـــو زنگـــي كـــه كـــافور نـــامش نهنـــد
  )پ144ص:همان(

م، تنهــــــا  شعر زاهد به صنايع ادبي فراواني آراسته شده كه جهت پرهيز از اطالـة كـلا  
  :كنيمنام آنان را ذكر مي

  .غلو و موارد ديگر اغراق و المثل، ارسال تضاد، انواع جناس، تنسيق الصفات، اسلوب معادله،
هـاي سـخن بـه نيكـي و بـه       ست كه از آرايهبطوركليّ ميتوان گفت، زاهد تبريزي شاعري

  .اندازه استفاده ميكند و همين ميانه روي باعث زيبايي اثرش شده است
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  ويژگيهاي زباني شعر زاهد.3
ت  حائز  ي،سآوردن كلماتي است كه به لحاظ سبك شنا از جمله ويژگيهاي شعر زاهد، اهميـ

  .باشدنزديك به اصطلاحات زبان امروز ميو بسيار 
  :هاي مورد استفادة شاعر است هايي از واژه ها و تركيبات ذيل، نمونه واژه

زبـان چـرب،    چسب، جناغ بستن، رگ خـواب، نگير، دلاز سروا كردن، تنخواه، خاك دام«
شـمي،  ، سيرچ)شـروع شـدن  (:، ســـرشدن )آشكارشدن سخن(سخن  زيرچشمي، سبز شدن

  .»يك كاسه كردن)هرزه گرد و هوانورد(:شيشة ساعت، عينك، ممنون، هواپيما
  از سرواكردن

 سوداي او در هر طرف زلف خويشتن همچو
  

 كرده است سر وا را ز روز پريشان سيه صد
  )پ53ص:همان،غزليات(

   تنخواه
 به بازار محبت قدر محنت بين كه با منتّ

  
 گيرندنخواه ميبه نرخ دل فلوس داغ را ت

  )پ68ص:همان(
  تا ترفية حال انام را مطمح نظر نداشته قلم حكم بر كاغذ نگذاشته طومار رافعات «

  توفيان فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره به تنخواه دهند بجزشريفش را چون مس
 )ر180ص:همان،منشĤت(».اعمال حسنات ميزان برنمايد 

     جناغ بستن
 جناغ زلف را دلخواه با اهل وفــا بندد حريفيها از غالب كه يشوخ كند هاجان با چه

  )پ60ص:همان،غزليات(  

  .هايي كه خود يا معنايشان كم كاربرد است كاربرد واژه
ــر كــف از  ن مســتَمالآفلــك كاســه ب

 مايل و خم شده:مستمال
ــوال    ــد ن ــش بياب ــوان فيض ــه از خ  ك

  )پ129ص:همان،سفينة النجات(
ــي ز د ــره حرف ــي قط ــنيدبل ــا ش  ري

 .تار،تار مو،تاي مو:تاي
ــايي ز خورشـــيد ديـــد   بلـــي ذره تـ

  )پ90ص:همان(
 بـــود منقـــب فكـــرم المـــاس ســـان

  

ــان    ــرورده ك ــه پ ــرآرد ك ــي آن ب  ول
  

  )پ142ص :همان( .نشتر بيطار،هر آن چه بدان چيزي را سوراخ كنند:منقب
 چو بـر لـوح جـان پيكـرت را نوشـت

 رساله،كتاب:جزو
ــري   ــزو تش ــل ج ــرا در بغ ــتت  ح هش

  )پ110ص:همان(
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 رعد به كوس كـوي بـر نمـط پهلـوي
 ابهت و شكوه:طنطنه

 رياحين صلاست زد كه خسروي طنطنة
  )پ19ص:همان،غزليات(

ــاه ــان  گنـ ــد و ترجمـ ــه بخشـ  گنـ
 تاوان:ترجمان

ــياه   ــدة رو سـ ــر بنـ ــد بـ ــد خلـ  دهـ
  )ر109ص :همان،سفينة النجات(

  
  سازي واژه

ها يافت نشد،گويي وي علاقـه بـه    نامهغتثر زاهد، در لكار رفته در شعر و نهاي ب برخي از واژه
هاي عربي داشته است و ايـن حكايـت از تسـلطَ وي بـر زبـان       ها، بخصوص واژه ساختن واژه

  .عربي دارد تا جايي كه منشĤت وي مملو از لغات عربي است
  هاي ساختة وي از جمله واژه

  عطسه كردن:انعطاس
  )پ3ص:همان،قصايد(ن از دماغ نافه گشايد ز انعطاسخو  اد از شميم درگه او سوي چين بردب

  وزنده:هابه
سواد العين زرقاي يمامه نهاناً لمعات بارقات شارقه از مشـرق الشمسـين فضـل و كمـال و     «

نفحات فايحات هابه از مطلع السعدين دانش و افضال انوار طوالع مشكات جوامع اسـرار آثـار   
  )پ187ص:همان،منشĤت(»ماي بدايع معانيلوامع مصباح مطالع انوار مرآت صورت ن

  .شتابي كردن به سوي كسي و شتافتن،شتابي كردن، ساخته شده است:اين واژه از بكَر:تباكر
  )ر17ص:همان،قصايد(بداشت باز ز فيض تباكُر اقدام    مرا مظنةّ جمع حضور خدمت و غيب

  زيادشدن:مزادگي
مجد و مزادگي بلندي نور چشمي با مخلص زاده ميرزا محمد به سواد خواني مشغول است «

  )ر184ص:همان،منشات(» .ميرزا محمد تقيا را دعا برسد
        
  هاي متعدد از يك واژهساخت

  :در جاي جاي شعر زاهد آمده است»انداز«ساخت واژه هاي مختلف با پسوند
  »شكار انداز دست انداز، چاشت انداز، جمع انداز، پاانداز، ،دورانداز«

 خشت و دور انداز او در كين تير و وشود از تيغ 
  

 جبين اصفر،زمين احمر،سما اغبر هوا ادكن
  )پ14ص:همان،قصايد(

انـداز  چراغان لالة صباح افروخته،سبزة مخمل زمرّدي و جدول ديباي مشجر به پاي «
 )ر184ص:همان،منشĤت( ».انداخته
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 نديدم روي دل ديگر ز جمع انداز مژگانش
  

 تا زلف پريشـانش  به سر وقت دلم افتاد
  )پ73ص:همان،غزليات(

  :هاي سبكي شعر زاهد،آوردن سرمه با پسوندهاي مختلف است از ديگر نشانه
     سرمه دار

 ام از گريــه شــد ســفيد يعقــوب وار ديــده
  

 باشد علاج چشم من از سرمه دار خـط 
  )ر77ص:همان(

 گـــردي كـــه ز كـــوي يـــار خيـــزد
  

 جـــايش در چشـــم ســـرمه دار اســـت
  )ر134ص:همان(

  سرمه وار
 وار هركه را برق تجليّ سوخت زاهد سرمه

  
 توتيا خاكسترش چون كندمي ديده روشن

  )پ74ص:همان(
  سرمه زار

 است حيرت چشم رخش به خط ز اي حلقه هر
  

 روشن هزار ديده شد از سرمه زار خـط 
  )پ74ص:همان(

  :،مانند»نقش«ساختن تركيبهاي زيبا با 
نقـش   نقـش آيينـه،   نقـش لا،  نقش پريزاد، نقش سعادت، اد،نقش ايج بندي بهار، نقش«
  »نقش نگين، نقش قدم نقش پا، نقش حرف، نقش حيرت، نقش سكهّ، بوريا،

تا رنگ آميزي گلشن امكان و نقش بندي بهـار و خـزان بـه طـلا لاجـورد آفتـاب و       «
 )ر182ص:همان،منشĤت( ».سحاب و خامة موي خطوط شعاع مهر جهانبان است

ــش ــن نق ــو ك ــه زدچ ــر تخت ــاد ب  ايج
  

ــه زد  ــر را قرعــــ ــالم امــــ  ازل عــــ
  )ر166ص:همان،سفينة النجات(

ــت ــعادت نشسـ ــش سـ ــزرگيش نقـ  بـ
  

ــت    ــت دس ــه آويخ ــن توب ــر دام ــه ب  ك
  )پ163ص:همان(

  نتيجه 
سـت كـه راه   يزي از آن دسـته شـاعران سـبك هندي   زاهد تبر چه كه گفته شد،با توجه به آن
دارد و ميتوان گفت او نيز چـون صـائب و كلـيم و     انگيز شعري قابل فهم و دل اعتدال رفته،

حزين ادامه دهندة سنت غزلي بعد از حافظ و بابافغاني است و سبك هندي در آثار وي اوج 
  .و لطفي دارد



                                                                                92پائيز   – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 342

                 

 

هاي اندك از شاعران پيشين و معاصر خـود،  گيريه جمله شاعراني است كه با بهر زاهد از
  .و سرقات ادبي نيز به دور مانده استسخن را زيباتر و دلنشين تر كرده، از تقليد 

ن اروي اگر زاهد به دوستداران ادب معرفي شود ميتوانـد چـون بسـياري از معاصـر    از اين
  .خود در پهنة ادب بدرخشد
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